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  گذراي افعال فارسي نمونگي در ساخت پيش

  *حسيني فائقه شاه

  

  چكيده

تـاكنون  . پـردازد  مـي  »فارسـي نمونـة سـاخت گـذرا در افعـال      پيش« مطالعهمقاله حاضر به 

هـاي مطـرح در مطالعـات     هاي مختلفي بررسي شـده و يكـي از موضـوع    از جنبه »گذرايي«

هـاي   هرچند در زبان فارسـي ايـن سـاخت از ديـدگاه    . ان بوده استشناس زباندستوريان و 

شده، تاكنون مطالعات محدودي در اين زمينـه از منظـر شـناختي انجـام      ارزيابيمختلفي 

هدف عمدة تحقيق حاضر دستيابي به تعريفي جامع و مانع براي سـاخت گـذرا   . تشده اس

 هفـت نده بـا در نظـر گـرفتن    ويس ـبه اين منظـور، ن . ها است بر حسب شناخت فارسي زبان

طبق نتايج . نمونه اين ساخت پرداخته است اصلي و يك ملاك فرعي به معرفي پيش  ملاك

 ،كـرد  مطالعـه لحاظ صورت يا نقش بـه تنهـايي   توان به  تحقيق حاضر، ساخت گذرا را نمي

ايـم و در تعريـف    بلكه براي تشخيص اين ساخت، به طور همزمان به صورت و نقش وابسته

تـوان افعـال را در    بـه عبـارتي مـي   . اين ساخت بايد پيوسـتاري بـراي آن در نظـر بگيـريم    

اي، افعـال   نمونـه  پيوستاري از گذرايي توصيف كرد و آنها را به سه گروه افعال گذراي پيش

   .اي و افعال ناگذرا تقسيم كرد نمونه گذراي غيرپيش

  

  .شناسي شناختي معني و نمونه، ساخت گذرا پيش :كليدي هاي هواژ

                                                 
  F.shahhoseini@gmail.com                            اه علامه طباطباييي همگاني دانشگشناس زبانارشد  يكارشناس * 
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   مقدمه

. ناپـذير از قـواي شـناختي ذهـن اسـت      شناسي شناختي، زبـان بخشـي جـدايي    از منظر معني

همچنـين بـه اعتقـاد    . دپـرداز  ش زبـاني مـي  دانهم به زبان و از به استفاده  هممطالعات شناختي 

يـك اولـويتي    شـوند و هـيچ   سكه شناخته مـي يك دو روي  ،ان شناختي صورت و نقششناس زبان

بيهـوده   ،هـاي معنـايي   نسبت به ديگري ندارد و تحليل واحدهاي دستوري بدون رجوع بـه ارزش 

حاصـل طـي شـدن     ،زبـان هاي ما در  بندي از سوي ديگر در ديدگاه شناختي مقوله. شود تلقي مي

ارزش معنـايي مبتنـي بـر دانـش      ،هـاي شـناختي   همچنين در بررسي. هاي شناختي است فرايند

  .زباني مورد نظر است زباني قابل اتكا نيست و دانش برون درون

1نمونــه پــيش«
ين عضــو بــه مفهــوم تــر نزديــكبــارزترين نمونــه هــر مقولــه اســت و در واقــع  »

ترين عضو يك مقوله بوده و امكان ارتباط ميـان   نشان بي  نمونه پيش. آيد اش به حساب مي دربرگيرنده

  .سازد تري نظير زبان ممكن مي هاي شناختي پيچيده تجربيات انسان را از جهان خارج با حوزه

ها  نمونه آيند و انسان به واسطة اين پيش مفهومي معنايي به حساب مي سو يكها از  نمونه پيش

از سـوي ديگـر،   . كنـد  بنـدي مـي   دهد و مقولات را طبقه رج را انجام ميهاي جهان خا سازي مقوله

تمامي اعضاي يـك مقولـه   . گيرند ميپذيرند و واحدهاي تازه و ناآشنا را در بر  ها انعطاف  نمونه پيش

افزون بر اين، بايـد مـدعي شـد كـه     . شوند بندي مي بر حسب تعداد خصوصيات متمايزشان درجه

  . آورند به ياد ميو  گيرند تر ياد مي نمونه را سريع و نزديك به پيش اعضاي كانوني ،گويشوران

در  نمونـه،   در زبان فارسي بر اساس نظريه پـيش  »ساخت گذرا«معنايي  مطالعهاين پژوهش به 

هاي تحصيل خود، با مفهـوم   هر فارسي زباني، در سال. پردازد شناسي شناختي مي چارچوب معني

هاي سنتي، سـاخت گـذرا صـرفاً بـه      در ديدگاه. شود ال فارسي آشنا ميافع »ناگذرايي«و  »گذرايي«

نيـز   »متعـدي «ايـن سـاخت را   . كـه بتوانـد مفعـول صـريح داشـته باشـد        شـد  ساختي اطلاق مي

افزون بر اين، ساخت ناگذر صرفاً ساختي بود كه فعل آن لازم باشـد و نتوانـد مفعـول    . ناميدند مي

مطالعة نحو زبان بدون پرداختن به معني و پيام اصلي  ،ناختيهاي ش ولي در ديدگاه ؛صريح بگيرد

بـه عبـارتي، هـر مفهـومي بـر اسـاس       . مراتبي دارنـد   اي سلسله رابطه ،غير ممكن است و مفاهيم

توانـد   نمونه مي بنابراين، نظريه پيش. گيرد مفهومي ديگر كه حاصل تجربة پيشين است، شكل مي

به ايـن ترتيـب، پـژوهش    . اني با رويكردي شناختي بپردازدهاي زب به تبيين معنايي فعل و صورت

در زبـان   »گـذرا «صـرفاً بـه بررسـي افعـال      اينكـه نخست  :شود انجام ميحاضر در محدودة خاصي 

 »نمـونگي  پـيش «افعـال گـذرا را در زبـان فارسـي از منظـر       اينكهدوم . فارسي توجه خواهد داشت

  .بررسي خواهد كرد

                                                 
1. Prototype 
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   هپيشين

شناسان شناختي را به خود  شناسان و روان نمونگي توجه معني سئلة پيشدر چند سال اخير م

بـه  . انـد  ها بهره برده بندي طبيعت و ساختار مقوله جلب كرده است و آنها از اين مفهوم براي طبقه

شناسـان بسـياري بـه ايـن      شناسـان و روان  بندي عناصر سبب شـد معنـي   طور كلي، نياز به مقوله

را رويكردهاي پيشين، ديگر پاسخگوي فضاي پيوستاري و غيـر صـريح در   زي ؛رويكرد روي آوردند

بنـدي عناصـر را ذكـر نمـاييم      مقولـه  بـاره اگر بخواهيم رويكردهاي مطـرح در . درون مقولات نبود

»يونـان باسـتان  «اين رويكرد بـه  . اشاره كنيم »سنتي«توانيم نخست به رويكرد  مي
گـردد و   برمـي  1

»جوهر«طبق آن ارسطو ميان 
3عرض«و  2

در واقع، جوهر، موجب بودن هـر  . عناصر تمايز قائل شد »

هاي فرعي و غير ضروري اسـت   ويژگي ،»عرض«گردد و  چيز و از بين رفتنش سبب نابودي آن مي

بنـدي عناصـر،    دومـين رويكـرد مطـرح در مقولـه    . و بيان آن چندان تأثيري در معرفي آن نـدارد 

به ايـن نتيجـه رسـيد كـه     ) بازي( »spiel« ف واژة آلمانياو براي تعري. است 4رويكرد ويتگنشتاين

هاي يكسـاني داشـته    به عبارتي ممكن است چند عضو ويژگي. ها ويژگي يكساني ندارند همة بازي

بـه ايـن ترتيـب، او از اسـتعارة     . هاي ديگر ويژگي آن اعضـا را ندارنـد   ولي بسياري از بازي ؛باشند

مـرز ناروشـن ميـان مقـولات     وجـود  وصيات استفاده و به براي تبيين تنوع خص »تشابه خانوادگي«

كرد و اهـل زبـان صـرفاً     ولي متأسفانه تشابه خانوادگي نيز مقولة واحدي را تعيين نمي ؛اشاره كرد

توانستند به بهترين معرف يك خـانواده برسـند    ها ميان مقولات نمي ها و تفاوت با دانستن اشتراك

 »نمونـه  نظريه پـيش «ها، يا همان  بندي مقوله سومين رويكرد طبقه از اين رو،. )21-40: 1995تيلور، (

كـه  طور هاي شناختي و رفتار است و همان  هاي مثبتي دارد كه در واقع منطبق بر واقعيت ويژگي

باشـد،   تـر  نزديـك نشـان   هـاي بـي   هـا يـا كـانون    نمونـه  اي به يكي از پـيش  گفته شد هر قدر كلمه

هـاي مطـرح در    ين ديدگاهتر مهمبه اجمال به برخي از  اكنون. خصوصيات آن طبقه را بيشتر دارد

  . شود اين حوزه اشاره مي

، )1973( روشها گرايش نشان دادند افـرادي نظيـر    نمونه نخستين كساني كه به مطالعة پيش

ــاف ــدينو  راس، )1972( ليك ــون، )1992( م ــد... و ) 1984( گي ــوم  . بودن ــر اســاس مفه ــا ب آنه

صـفوي،  (بندي كردند  ها و سطوح مختلفي طبقه هاي مختلف را در مقوله و پديدهها  واژه ،نمونه پيش

بـراي   الگونمونه را بهترين  بندي بر اساس روش پيش ، مقوله)14-17: 1987( لانگاكر .)76-74: 1379

شان تا  ها اغلب بر اساس فاصله مقوله ،و معتقد است كند ميبندي زباني معرفي  بندي و مقوله طبقه

                                                 
1. Greek antiquity 
2. Essence 
3. Accidents 
4. Wittgenstein 
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شوند و گويشوران هر زبان بر اساس تجربه و شـناخت خـود ايـن دوري يـا      ونه تعريف مينم پيش

نمونـه مـدرج    اش تا پـيش  فاصلهبنا بر اي  بنابراين عضويت در هر مقوله. كنند نزديكي را معين مي

 »تـرين  مركـزي «گيرد كـه جايگـاه    به عبارتي، لانگاكر نقاطي كانوني و مركزي را در نظر مي. است

  .قوله استاعضاي م

هـاي نحـوي يكسـاني     معتقد است اعضاي يك مقولة دستوري الزاماً ويژگي )197: 1995(تيلور 

توانند در جايگاه برگيرنـده سـاخت حالـت ملكـي      ها به راحتي نمي اسم تماميبراي مثال،  ؛ندارند

يـاني ديگـر،   بـه ب . اي را در ساخت مجهول به كار برد توان هر فعل متعدي قرار بگيرند و الزاماً نمي

بر ويژگي منحصـر بـه آن متفـاوت اسـت و برخـي       احتمال حضور هر سازه در جايگاهي خاص بنا

بـر نزديكـي و    اي بنـا  در نتيجه، وي معتقد اسـت هـر سـازه   . ها احتمال وقوع بيشتري دارند مقوله

ن وي در جايي ديگر به تبيـي . نمونة خود بايد تعريف شود و اين ويژگي مدرج است دوري به پيش

پردازد و معتقد است هر گويشوري به  نمونة شناختي آنها مي پيشبنا بر هاي هر زبان  و تعريف واج

  .)222-231 :همان(كند  هاي زبان را توليد مي طور منحصر به فرد واج

داري اسم، فعل و صفت را از نظر نقش نحوي و  ، بر اساس مفهوم نشان)50-120: 1990( كرافت

دار نحـوي قـرار داده و    هاي نشـان  نشان را در كنار نقش بي  نقشكرده و ي بند طبقة معنايي دسته

كـه   بـرد  نـام مـي  نمونـه   چنـد ويژگـي در توصـيف پـيش     از وي. كند آنها را با يكديگر مقايسه مي

هنگامي كه از گويشوران زباني خواسـته شـود   : بسامد و ترتيب اشاره كردن به آنها. 1: ند ازا عبارت

برنـد كـه    ص اشاره كننـد، اغلـب آنهـا مقـولاتي را نـام مـي      ااي يك مقوله خبه فهرستي از عضوه

كودكـان در فراگيـري زبـان    : ترتيب فراگيري .2. مطلوب آن مقوله باشند نمونهپربسامدتر بوده و 

نمونه به دليل  هاي پيش مقوله: شباهت خانوادگي .3. گيرند تر فرامي نمونه را سريع هاي پيش مقوله

كرافـت،  (سـرعت تشـخيص    .4. شباهت خانوادگي بيشتري دارند ،هاي مشترك لفهاز مؤ مندي بهره

2004 :78-77( .  

) خـانوادگي (هاي  شباهت ،نمونه بر اساس مفهوم پيش )24-28: 2006( 1سوكچگفتني است كو

 ارزيـابي ها تعريف و  ها را با يكديگر مقايسه كرده و معتقد است با تحليلي مناسب بايد مقوله مقوله

هـا نبايـد    و صرفاً بر اساس شباهت ظاهري مقولـه  گرددتا اعضاي كانوني هر مقوله مشخص شوند 

نمونه را در سه سطح جداگانـه   سپس وي مفهوم پيش. بندي آنها تصميمي اتخاذ كرد طبقه بارهدر

هـا و سـوم    هايي براي معني واژه هايي براي مفاهيم روزمره، دوم مقوله نخست مقوله: برد به كار مي

هـاي مـا بـر اسـاس بافتـار       نمونـه  وي در ادامه معتقد اسـت پـيش  . هايي براي مفاهيم زباني همقول

  . شوند بندي ما تعيين مي ها و هدف مقوله مقوله

                                                 
1. Kövecsess 
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  نگاهي به مطالعة فعل گذرا

ان و دستورنويسـان  شناس ـ زبـان فعل يكي از مقولاتي است كه از ديرباز  »ناگذرايي«و  »گذرايي«

بار اين مفاهيم در كارهاي رواقيـان پديـدار     شايد بتوان گفت، نخستين. ندا بسياري به آن پرداخته

  .)76-77: 1384 ،رابينز(گشت 

رابطـة گـذرايي در   ) هـا  يا شايد همة زبان(ها  معتقدند، در اغلب زبان) 1982( هاپر و تامپسون

بـر ايـن بـاور اسـت كـه در تمـامي        نـس همچنـين  . گيـرد  هاي دستوري قرار مـي  كانون پردازش

تـوان مـدعي شـد چنـين      شناختي به مفهوم گذرايي پرداخته شده و به جرئت مي هاي زبان نظريه

گرچه ممكن است ساخت بند گذرا از زباني به زبان ديگر . هاي زباني است اي يكي از جهاني پديده

ها مشترك است و همين سـبب تمـايز    ولي برخي خصوصيات بنيادين در همة زبان ؛متفاوت باشد

علاوه بـر ايـن، وي معتقـد    . )5-6: 2007نس، (شود  ميان اين ساخت و ساخت ناگذرا مي قائل شدن

  .گيرد اجباري مي 1ها حداقل دو موضوع است، ساخت گذرا در تمامي زبان

توان به دو دسته  هاي بشري تمامي رويدادها را مي معتقد است، در زبان )102: 1979( ديكسون

اجبـاري نيـاز دارنـد و در غالـب      2ها به يك شـركت كننـدة  نخست رويدادهايي كه تن. تقسيم كرد

شوند و دوم رويدادهايي كه در آنها حـداقل حضـور دو شـركت كننـده      هاي ناگذرا آورده مي جمله

  .شوند هاي گذرا بيان مي اجباري است و با جمله

 هاسـت كـه   هاي پيچيده در زبـان  نيز معتقد است، گذرايي يكي از پديده )a 2001 :109( گيون

به اعتقاد وي، از لحاظ معنـايي هـر پديـدة    . هاي نحوي و معنايي بررسي شوند بايد در غالب مؤلفه

همچنـين تأثيرپـذيري، يكـي ديگـر از     . اختيار باشد  صاحب) كنشگر( »عامل«گذرا بايد شامل يك 

ست كه فردي يا چيزي پذيراي كـنش عامـل قـرار    ا منظور از تأثيرپذيري آن. موارد اجباري است

هاي گذرا رخدادهايي را در  علاوه بر اين، پديده. پذير را داشته باشد رد و به عبارتي نقش كنشبگي

گيـون از لحـاظ نحـوي نيـز     . پذير بوده و بتواننـد بـه سـرعت تغييـر كننـد      گيرند كه تكميل برمي

اي كـه در آن مفعـول    كند و بر اين باور است كه هر بنـد يـا جملـه    هاي گذرا را تعريف مي ساخت

ناگذرا به حساب  ،ها تقيم حضور يابد، الزاماً ساختي گذراست و در غير اين صورت ساير ساختمس

اگرچه تعاريفي كه وي به لحاظ نحوي و معناي ارائـه كـرده كمـي جـدا از هـم بـه نظـر        . آيند مي

هـا   اين دو تعريف با هم همپوشي دارنـد و تقريبـاً در همـة زبـان     ،ولي در موارد بسياري ؛رسند مي

او در جـاي ديگـري   . اي از لحاظ نحوي گذرا باشد به لحاظ معنايي نيز گذراسـت  ن كه جملههمي

رابطة نگاشتي ميان نحو و معني را به طـور خلاصـه آورده و معتقـد اسـت، در صـورتي كـه بنـد        

ايـن بنـد نقـش     »عامل«اي سه معيار معنايي يك ساخت گذرا را داشته باشد، در اين صورت  ساده

                                                 
1. Argument 
2. Participant 
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  .)110: همان(شود  ر در جايگاه مفعول مستقيم ظاهر ميپذي فاعل و كنش

زباني گذرايي كاملاً تغيير كرده اسـت     معتقد است، اكنون نگاه ما به پديده )21: 1999( 1آبراهام

گذرايي در دسـتور و  «مقالة  ،اي كه اين تغيير نگرش را در ما به وجود آورد و شايد نخستين جرقه

»گفتمان
هـاي   همچنين وي بر اين باور است كه در ديـدگاه . بود) 1980(ون نوشتة هاپر و تامپس 2

در نظـر گرفتـه   ) يعنـي گـذرا در مقابـل ناگـذرا    (اي دو شقي  جديد، گذرايي صرفاً به عنوان مقوله

هاي  اي از ويژگي شود بلكه ديدگاه ما به اين موضوع، كاملاً پيوستاري است و مجموعة پيچيده نمي

به عبـارتي، هـر چـه عملـي محتـوا و      . زنند ايي يا ناگذرايي را رقم ميتحت تأثير فعل، مفهوم گذر

وي مـواردي  . شـود  مفاهيم بيشتري را در برگيرد، احتمال حضور آن در ساخت گـذرا بيشـتر مـي   

هـاي مربـوط بـه وجـه و      پذيري و ميـزان تأثيرپـذيري مفعـول، ويژگـي     نظير عامليت فاعل، ارجاع

  . داند مؤثر ميفعل را در تشخيص گذرايي  3غايتمندي

هاي فعل، نقـش   معتقد است هر گويشوري علاوه بر دانستن تعداد موضوع) 1386( مهند راسخ

كه يكي عامل و  دارددو موضوع  ،»خوردن«داند كه فعلي مانند  مثلاً مي ؛داند معنايي آنها را نيز مي

علـي  «در جملـه  مـثلاً   ؛هاي دستوري هسـتند  متمايز از نقش ،هاي معنايي نقش. ديگري پذيراست

امـا در جملـه    ؛، علي فاعل و عامل جمله و بستني مفعول و پذيراي جملـه اسـت  »بستني را خورد

ايـن  . گر و اين آهنگ مفعول و محـرك اسـت   ، علي فاعل و تجربه»علي اين آهنگ را دوست دارد«

 فعـل ناميـده   4اطلاعات در هر مدخل فعلي و در واژگان ذهني اهـل زبـان وجـود دارد و ظرفيـت    

شـوند، ولـي    وي همچنين بر اين باورست كه اگرچـه اكثـر افعـال متعـدي مجهـول مـي      . شود مي

هاي گـذرا رفتـاري يكسـان     به عبارتي، همة فعل. توان به صورت ناگذار آورد بسياري از آنها را نمي

  .پذيري ندارند در برابر مجهول

براي مثـال   ؛اند ي پرداختهدر دستورهاي سنتي فارسي نيز افراد بسياري به مفهوم لازم و متعد

 فعلي است كه نتواند مفعول صريح داشته باشد و ،)ناگذر(معتقد است فعل لازم ) 1375( پور خيام

و ديگران نيز فعل را  قريب. تواند مفعول صريح داشته باشد فعلي است كه مي ،)گذرا(فعل متعدي 

فعـل متعـدي   . م و هم متعـدي فعل لازم، فعل متعدي، فعل هم لاز: دنكن به سه دسته تقسيم مي

هـم   ،و فعلـي ) »برادر تو كتـاب را آورد «مانند (آن است كه با داشتن فاعل، به مفعول محتاج باشد 

 ».آتش خانـه را بسـوخت  «مانند (لازم و هم متعدي است كه به هر دو وجه بتوان آن را به كار برد 

، فعل لازم و متعدي )169-168: 1372( نوبهار. )99 :1380 ،قريب و ديگـران () »خانه بسوخت«در مقابل 

                                                 
1. W.Abraham  
2. Transitivity in Grammar and Discourse 
3. Telecity 
4. Valence  
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گويد، فعل خاص فعلي است كه به انجـام عمـل معـين     دهد و مي را در طبقة افعال خاص قرار مي

او همچنين معتقد است، فعل خـاص  . ندا هاي خاص هاي زبان از زمرة فعل دلالت دارد و غالب فعل

دي، فعل دو وجهي، فعل ناقصه و فعل فعل لازم، فعل متع: ند ازا هاي مختلفي دارد كه عبارت گونه

مفهـوم   ،داند كه بدون نياز بـه مفعـول و بـه كمـك فاعـل      مي  فعل لازم را فعلي ،در ادامه. متممي

كند كه علاوه بر فاعل به مفعول نيز نيـاز دارد   جمله را تمام كند و فعل متعدي را فعلي معرفي مي

كنـد كـه بعضـي از     اظهار نظرهايي انتقـاد مـي   او با ذكر چند مثال به. تا مفهوم خود را كامل كند

 »را«انـد و معتقـد اسـت     در ساخت جمله، فعل متعدي شمرده »را«هاي لازم را به اعتبار وجود  فعل

: 1372( نيسـت گونه كاربردها نشانة متمم و از حروف اضافة پسـين اسـت و نشـانة مفعـول      در اين

به همين ترتيب افعال را به سه دسـتة لازم،   نيز )64-65: 1384( احمدي گيويو  انوري. )169-168

  .اند متعدي و دووجهي تقسيم كرده

  

  نگاهي به مطالعه فعل گذرا از منظر شناختي

نمونـه و سـاخت    شناسي شـناختي، پـيش   در مورد معني شده ين نظريات مطرحتر مهمتاكنون 

نمونه  در مورد پيش هاي مطرح به معرفي نظريه بر آن است كهدر اين تحقيق قصد . بيان شدگذرا 

  .كه مبناي نظري مقالة حاضر است پرداخته شودساخت گذرا 

معتقد است مفهوم گذرايي به نظامي براي توصيف كل يك بند اطـلاق   )88 - 89: 2004( تامپسون

فعـل   ،با وجود اين، در رويكرد وي اغلب. هايش محدود نيست شود و اين مفهوم به فعل و مفعول مي

كنندگان بـر حسـب رابطـة خـود بـا فعـل        به همين دليل ساير شركت. گيرد ار ميدر كانون توجه قر

در مقايسـه بـا اعمـال     2اعمال فيزيكي نظير لگـد زدن  1ةبراي مثال، انجام دهند ؛شوند نامگذاري مي

هـا و   گويـد بـراي تشـخيص نـوع پـردازش      تامپسـون در ادامـه مـي   . برچسبي متفاوت دارنـد  ،فكري

توانيم انواع حوادث يـا   زيرا با تفكر مي ؛يكديگر تركيب كنيم را با 3تور و تفكربندي آنها بايد دس طبقه

هاي موجود در آنها را منعكس كنيم و در مـورد   تفاوت ،ها را تشخيص دهيم و از طريق دستور جريان

هاي خود از معنـي و رابطـة معنـايي     با اين توصيف وي در تحليل. مقولة آنها تصميمي قاطع بگيريم

افزايد، گذرايي مفهومي است كه براي فرايندهايي به كـار   وي همچنين در ادامه مي. كند ه مياستفاد

به همين منظور بايـد هـر شـركت     ؛اي در آن حضور دارند كنندگان با شرايط ويژه رود كه شركت مي

  ). گاهي چنين امري چندان ساده نيست ،هرچند(اي را نامگذاري كنيم  كننده

ايـن   هاي نحوي نمونة ساخت گذرا در انگليسي را معرفي كرد و ويژگي يشپ )206 :1995(تيلور 

                                                 
1. Doer 
2. Kicking 
2.Common sense 
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 و »1گـروه اسـمي   « . نشـان داد  »2گـروه اسـمي   + فعل گـذرا  +  1گروه اسمي« ساختار را در فرمول

به ترتيب نمايانگر گروه فاعلي و گروه مفعولي است و فعل گذرا بايد فعلي گذرا يا به  »2گروه اسمي «

نمونه ايـن سـاخت ارائـه كـرده اسـت،       در فرمولي كه او براي پيش. ظرفيتي باشد عبارتي حداقل دو

ولي به لحاظ معنايي درك اين فرمـول   ؛مرجع مشخصي داشته باشند هاي اسمي بايد هريك از گروه

لازم بـه ذكـر اسـت، منظـور از     . ست كه بتوان آن را در چند كلام خلاصه كردا بسيار دشوارتر از آن

نمونه ساخت گذرا آن نيست كـه درك چنـين سـاختي بسـيار پيچيـده       براي پيش هايي ذكر ويژگي

زيرا تعامل انسان با  ؛اي نيازمنديم بالعكس، براي تشخيص اين ساختار به اصول گشتالتي ساده ،است

، بـه  )همـان (تيلـور  . شـود  دهد كه سطح بنيادين ناميـده مـي   جهان خارج سطح خاصي را تشكيل مي

يازده ويژگي معنايي ايـن   ،نمونه براي ذكر پيش) 1980(هاپر و تامپسون و  )1977(پيروي از ليكاف 

بنـا بـر   مسـتقيماً  ) ذ(تـا  ) الـف (هـاي   يك از ويژگي آورد و معتقد است هر ساختار را در فهرستي مي

  .اند درك قبلي ما از اصول گشتالتي، يعني ادراكي مربوط به اين ساخت در ذهن ما ترسيم شده

بـه شـرطي    ،كند كه فقط شامل دو شركت كننده باشـد  ر رخدادهايي را توصيف مياين ساختا) الف

ها به عنوان فاعل و ديگري به عنوان مفعول مسـتقيم كدگـذاري شـده     كه يكي از اين شركت كننده

  .باشند

بايد متمايز از يكديگر باشند يـا بـه عبـارتي آنهـا از هـم      ) هاي اسمي گروه(ها  اين شركت كننده) ب

  .هاي متمايزي دارند واره ند و ارجاعا نفصلمجزا و م

اي كـه در جايگـاه فاعـل     هاي اسـمي  رخداد چنين جملاتي بايد از يك عامل شروع شود يا گروه) پ

علاوه بر اين، فاعل نقش مبتـدا هـم دارد و   . قرار گرفته آغازگر عملي است كه فعل بر آن دلالت دارد

  .دهد كل جمله در مورد فاعل اطلاعاتي مي

تواند آگاهانه آغازگر و يا انجام دهنـده رخـدادي    چنين جملاتي مي) كنشگر(از آنجايي كه عامل  )ت

  .رو آغازگر يا عامل بايد انسان باشد از اين. تواند آن رخداد را كنترل كند باشد، بنابراين مي

  .گيرد در نتيجة عمل عامل، كسي يا چيزي كنشي را پذيرفته و تحت تأثير رخداد قرار مي) ث

پذير بايد به جايگاه يـا ويژگـي جديـدي برسـد كـه قبـل از ايـن         پس از روي دادن رخداد، كنش) ج

  .رخداد آن گونه نبوده است

گرچه اين رخداد الزامـاً در زمـان مشخصـي    . اين رخداد در يك موقعيت و زمان قابل تأويل است) چ

روع و اتمـام رخـداد اهميـت    هاي مياني بين ش ـ دهد و ساختار دروني اين رخداد و موقعيت روي مي

  .به عبارت ديگر، مراحل مياني انجام عمل مهم نيستند و خود رخداد مهم است. چنداني ندارد

 پـذير  پذير معمولاً شامل تماس فيزيكي مسـتقيم اسـت و تـأثير بـر كـنش      عمل كنشگر بر كنش) ح

  .گيرد بدون واسطه صورت مي

عمـل كنشـگر سـبب كنشـي بـر      . توجيه اسـت  قابل ،اين رخداد از طريق مؤلفه معنايي سبب) خ



   9 / گذراي افعال فارسي نمونگي در ساخت پيش

  .پذير است كنش

اي باشند، آنها معمولاً رابطة مسـتقيمي   پذير بايد عناصر جداگانه كنشگر و كنش اينكهعلاوه بر ) د

  .با يكديگر ندارند

. شوند، واقعي بوده و تصوري يا خيـالي نيسـتند   رخدادهايي كه در اين ساختار نمايش داده مي) ذ

  .هاي چنين ساختاري واقعي بوده و معمولاً نمايانگر اعمال بالفعل هستند الاز اين رو، مث

نخست، هر بنـدي كـه بـه لحـاظ     . رسد نمونة ساخت گذرا مي بيني براي پيش نس به دو پيش

بـه عبـارتي،   . گيـرد  به لحاظ معنايي نيز از ساخت گذرا فاصله مي ،صوري يا ساختاري گذرا نباشد

نمونـه   ولـي مفهـوم پـيش    ؛گذارنـد  هاي صوري يك بند تأثير مي يژگيهر چند عوامل بسياري بر و

هـاي معنـايي    دوم، تمـام بنـدهايي كـه مشخصـه    . زنـد  اي را براي بند رقم مـي  بودن، ساختار ويژه

نمونـة   همچنـين در تعريـف پـيش   . گيرند الزاماً به لحاظ صوري گـذرا هسـتند   گذرايي را در برمي

گيـون،  (پـذير مطـرح بـوده اسـت      و كـنش  كنشگرايز ميان ساخت گذرا همواره فرضية حداكثر تم

2001     b :94-91پـذير بـر اسـاس تمـايز فيزيكـي و       و كنش كنشگرتمايز ميان . )28-29: 2007نس،  ؛

    .)16-17 :همان( است مطالعهمفهومي قابل 

  

  ها معرفي پيكرة زباني و نتايج حاصل از داده

آوري شـده   ي و نوشتاري معيار زبـان فارسـي جمـع   هاي اين پژوهش از هر دو گونه گفتار داده

ها استخراج شده  ها و كتاب منظور از گونه نوشتاري زبان فارسي جملاتي است كه از روزنامه. است

هاي  ها و بافت و منظور از گونه گفتاري، استفاده از جملاتي است كه افراد فارسي زبان در موقعيت

گفتار است كه در اين پـژوهش   پاره 100هاي پيكره  مجموعة داده. اند مختلف از آنها استفاده كرده

  هـا آورده  جملات ساده و مركب خبري يـا امـري در بخـش تحليـل داده    . اند جداگانه تحليل شده

سـت كـه   ا ايـن  ،در تحليل اين جملات، جملة پايه معيار تحليل قـرار گرفتـه و علـت آن   . اند شده

ل مفهوم به لحاظ معنايي ندارد و معني كل جمله را جملـة  اغلب، جملة پيرو تأثيري بر گذرايي ك

افزون بر اين، جملة پيرو در مواردي به عنوان جزئي از مفعول يا خود مفعـول  . كند پايه تثبيت مي

 جمله در اينجا ذكر شده 10اند كه از آن تعداد  جمله 100تعداد جملات تحليل شده، . بوده است

اند كه نياز به  ها در جهتي انتخاب شده ت تحليل شده، اين جملهلازم به ذكر است از ميان جملا و

زيرا طبـق تعريـف    ؛ملاك شناخت و ناتواني دستور سنتي در تعريف ساخت گذرا را منعكس كنند

در دستور سنتي ساخت گذرا ساختي است كه از يكسو به لحاظ نحـوي از يـك فاعـل، مفعـول و     

. طح معنايي مفعول كنشي را از فاعل پذيرفتـه باشـد  فعل گذرا تشكيل شده و از سوي ديگر در س

گفتـار وابسـته بـه     با توجه به اينكه در چارچوب نظريه شناختي، تحليل ساخت گذرا در هـر پـاره  

محور اساسي تحليل  ،بافت است و تنها حضور فاعل و مفعول در شناخت ساخت گذرا نقش ندارند



   1390، زمستان بيست و سومشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي / 10

برخـورداري از  «، »داري مفعـول «، »داري فاعل«ي هاي اصلي ساخت گذرا يعن ها بر اساس ملاك نمونه

ــازگر ــنش«، »آغ ــذيري ك ــذيري«، »پ ــان«، »تأثيرپ ــداري زم ــان«، »م ــداري مك ــلاك »م ــي   و م فرع

هايي هسـتند كـه در    ها از جمله ملاك ه اشاره شد اين ملاكك چنان. خواهد بود »پذيري مجهول«

، »ث«، »ت«، »پ«، »الـف «رها از بندهاي اين معيا. روند ها براي تشخيص ساخت گذرا به كار مي زبان

تامپسون و نـس بـه عنـوان ابـزاري تحليلـي بـراي       ، در آراي تيلور، همچنين آراي »ذ«و  »چ«، »ج«

ها بر مبناي ملاحظات نظري  به عبارتي، اين ملاك. اند برگزيده شدهتعيين ساخت گذرا در فارسي 

مله تامپسون، تيلـور و نـس در جهتـي    گرايان در زمينة ساخت گذرا از ج مطالعات مطرح شناخت

طبق آراي اين . هاي قبلي در زبان فارسي انطباق بيشتري داشته باشند اند كه با يافته انتخاب شده

نمونـه فعـل گـذرا     ان هرچه در ساختي اين معيارها بيشتر حضور داشته باشند به پـيش شناس زبان

هـايي   در زبان فارسي در قالب جـدول  نتيجه بررسي جملات طبق اين معيارها. شوند تر مي نزديك

در . گيـرد  ارائه شده است كه هر ستون آن اجزاي لازم بـراي بازنمـايي سـاخت گـذرا را در برمـي     

  . ها و تعريفي از آنها آورده شده است نحوة بازنمايي ملاك 1جدول 

  هاي اصلي و فرعي ساخت گذرا ملاك .1جدول 

ي
صل

ك ا
لا

م
  

  .»آنچه گزاره در مورد آن است«يا  »انجام دهنده فعل«ست از ا فاعل جمله عبارت ←داري  فاعل  1

2  
گيرد كه تحت تأثير عملكرد فعل واقع  اي در جمله نقش مفعولي مي گروه اسمي ←داري  مفعول

  .شود مي

3  
شود و آغازگر نقش  جملاتي آغازگر حضور دارد كه از يك عامل شروع ميدر  ←برخورداري از آغازگر 

  .دهد د و كل جمله نيز در مورد آن اطلاعاتي ميمبتدا هم دار

4  
پذير را ايفا  گيرد، نقش كنش اي كه تحت تأثير رخداد گزاره عيني قرار مي گروه اسمي ←پذيري  كنش

  .كند مي

5  
پذير بايد به جايگاه يا ويژگي جديدي برسد كه قبل از  پس از روي دادن رخداد، كنش ←تأثيرپذيري 

  .نبوده است گونه اين رخداد آن

6  
هاي  در اين رخداد موقعيت. در زمان مشخصي قابل تعبير است »مدار زمان«رخداد  ←مداري  زمان

  .مياني بين شروع و اتمام رخداد اهميت چنداني ندارد

  .دهد در يك موقعيت و مكان معين رخ مي »مدار مكان«رخداد  ←مداري  مكان  7

ي
رع

 ف
ك

لا
م

  

  .سازي به صورت مجهول آن دست يافت بتوان بنا بر قواعد مجهول ساختي كه ←پذيري  مجهول  8
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   هاي پيكره تحليل داده

  .او تصميم داور را نپذيرفت. 1

بـه عبـارتي، در   . كند كه قبل از رخداد فعل وجود داشته اسـت  اين جمله به عنصري اشاره مي

اين نمونه هرچنـد  . »آن را شخصي نپذيرفته است«و سپس  »تصميمي گرفته شده«اول  ،اين جمله

ولي به لحاظ معنايي مفعول، كنشـي   ؛فعل تشكيل شده -مفعول -به لحاظ نحوي از ساختار فاعل

اي در زمـان و مكـان خاصـي قابـل تعبيـر       علاوه بر اين، چنين جملـه . پذيرد را از سوي فاعل نمي

نابراين تحليـل،  ب  .»تصميم داور پذيرفته نشد«: ست ازا صورت مجهول اين جمله نيز عبارت. است

  .مطرح كرد 1توان در مورد نمونة  را مي 2جدول 

  1تحليل نمونة  .2جدول 

  فرعي  ملاك  هاي اصلي ملاك    

   پاره

  گفتار
  7  6  5  4  3  2  1  نوع ساخت

هاي  جمع ملاك

  اصلي
8  

  +  5  +  +  -   -   +  +  +  گذرا  1

  

  . شاخة درخت، سيم را قطع كرده بود .2

. فاعل جملـه اسـت   »شاخة درخت«كند كه عنصر غيرجاندار  اين جمله، رخدادي را توصيف مي

علاوه بـر ايـن، در نتيجـة    . آغازگر عملي است كه فعل بر آن دلالت دارد »شاخة درخت«همچنين 

ايـن جملـه در زمـان و    . گيـرد  كنشي را پذيرفته و تحت تأثير رخداد قـرار مـي   »سيم«عمل فاعل، 

  . خت صورت مجهول اين جمله نيز وجود داردهمچنين امكان سا. مكان معيني قابل طرح است

  .مطرح كرد 2توان در مورد نمونة  را مي 3، جدول 2تحليل جملة بنا بر 

  2تحليل نمونة  .3جدول 

  فرعي  ملاك  هاي اصلي ملاك    

   پاره

  گفتار
  7  6  5  4  3  2  1  نوع ساخت

هاي  جمع ملاك

  اصلي
8  

  +  7  +  +  +  +  +  +  +  گذرا  2

  . ني استآدم به هر حال رفت .3

ولي اگر فاعل يك جملـه   ؛مسنداليه است »آدم« ،، طبق تعريف دستورهاي سنتي در اين جمله

. در ايـن جملـه نقـش فاعـل را دارد     »آدم«تعريف كنيم در واقع  »آنچه گزاره در مورد آن است«را 

يـن  همچنـين در اثـر وقـوع ا   . نـد ا غايبدر جمله پذيري  كنش و داري عواملي نظير آغازگر، مفعول
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عـلاوه بـر ايـن،    . دهد، بنابراين ملاك تأثيرپذيري نيز حضور نـدارد  رخ نمي »آدم«جمله تغييري بر 

هوا سرد «اي هرچند ممكن است از لحاظ نحوي، زمان دستوري و نمود ساختي نظير  چنين جمله

ي ا زيرا چنـين جملـه   ؛ولي ويژگي زماني آنها به لحاظ معنايي متفاوت است ؛داشته باشدرا  »است

در . نشان است، به عبارتي در هر زماني ممكـن اسـت، ايـن جملـه تحقـق يابـد       بي  به لحاظ زماني

مـلاك  . همچنـين در مكـان خاصـي هـم قابـل تعبيـر نيسـت       . دار نيسـت  نتيجه اين جمله زمـان 

  .كند پذيري نيز در اين جمله صدق نمي مجهول

  .طرح كردتوان در مورد اين نمونه م را مي 4، جدول 3طبق تحليل جملة 

  3تحليل نمونة  .4جدول 

  هاي اصلي ملاك    
  ملاك

  فرعي

   پاره

  گفتار
  7  6  5  4  3  2  1  نوع ساخت

هاي  جمع ملاك

  اصلي
8  

  -   1  -   -   -   -   -   -   +  ناگذرا  3

  

  .او كلماتي را در گوش دوستش نجوا كرد .4

، هرچنـد   در اين نمونـه . است »كلمه در گوش«، گفتن »نجوا كردن«در اين مثال نتيجة طبيعي 

ولي مفعول، كنشي را از  ؛مند شده اي است كه از يك فاعل و مفعول بهره گونه ساخت نحوي آن به

همچنين اين جمله در مكان و زمان خاصي قابل تعبيـر اسـت و فاعـل    . سوي فاعل نپذيرفته است

 1بايـد فعـل سـبك    ،دست آوردن صورت مجهول اين جملهه براي ب. نقش آغازگر را در جمله دارد

كلماتي در گوش دوسـتش  «از  عبارت استتبديل كنيم و صورت مجهول آن  »شدن«را به  »كردن«

  .توان در مورد اين نمونه مطرح كرد را مي 5، جدول 4طبق تحليل جملة  .»نجوا شد

  4تحليل نمونة  .5جدول 

  هاي اصلي ملاك    
  ملاك

  فرعي

   پاره

  گفتار
  7  6  5  4  3  2  1  نوع ساخت

هاي  جمع ملاك

  ياصل
8  

  +  5  +  +  -   -   +  +  +  گذرا  4

                                                 
1. Light verb 
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  . هايش را دوست دارد پروين همة همسايه .5

همـة  «مفعـول ايـن جملـه    . آغازگر عملي نيست »پروين«ولي  ؛در اين جمله پروين فاعل است

در اثر رخداد اين جمله نيز عنصري بـه  . پذيرد ولي اين مفعول كنشي را نمي ؛است »هايش همسايه

ايـن جملـه در   . بنابراين، عامل تأثيرپذيري نيـز حضـور نـدارد   . رسد نمي جايگاه يا ويژگي جديدي

بنـابراين  . افزون بر اين، اين جمله صورت مجهـول نـدارد  . زمان و مكان خاصي احتمال وقوع دارد

  .مطرح كرد 5توان در مورد نمونة  را مي 6تحليل، جدول 

  5تحليل نمونة  .6جدول 

  هاي اصلي ملاك    
  ملاك

  فرعي

   پاره

  گفتار
  7  6  5  4  3  2  1  نوع ساخت

هاي  جمع ملاك

  اصلي
8  

  -   4  +  +  -   -   -   +  +  گذرا  5

  

پژوهشگران هشدار دادند روشن بودن مداوم تلويزيون به رشد شخصيتي و هوشـي آسـيب   ) 6

  .)16: 1388حلت، (رساند  مي

روشـن بـودن مـداوم    [بنـد خـود ايسـتاي    . فاعل و آغـازگر اسـت   »پژوهشگران«در اين جمله، 

 ولـي ايـن بنـد خـود     ؛نقش مفعـولي دارد  ]رساند لويزيون به رشد شخصيتي و هوشي آسيب ميت

همچنين ملاك تأثيرپـذيري نيـز   . شود محسوب مي 1رو كنشي را نپذيرفته و كنش اينجاايستا، در 

بر اساس ساخت مجهول . اين جمله در مكان و زمان معيني قابل تأويل است. در اينجا غايب است

 7، جدول 6بنا بر تحليل نمونة . دست آوريمه توانيم صورت مجهول اين جمله را ب ميزبان فارسي 

  .توان مطرح كرد را مي

  6تحليل نمونة  .7جدول 

  فرعي  ملاك  هاي اصلي ملاك    

   پاره

  گفتار
  7  6  5  4  3  2  1  نوع ساخت

هاي  جمع ملاك

  اصلي
8  

  +  4  +  +  -   -   -   +  +  گذرا  6

كردنـد   وشو آب زيادي را آلوده نمـي  اين شست بانگان، هرگز درهاي جشن آ زنده نگهدارنده .7

  .)187: 1386رجبي، (

                                                 
1. Theme 
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نيـز   »آب زياد«. است »هاي جشن آبانگان زنده نگهدارنده«فاعل و آغازگر اين جمله گروه اسمي 

. كنـد و تأثيرپـذير اسـت    در اثر رخداد اين جمله، مفعول نيـز تغييـر مـي   . مفعول اين جمله است

عـلاوه بـر ايـن، بـا حـذف فاعـل و       . له در مكان و زمان معيني قابل تعبير اسـت همچنين اين جم

توان به ساخت مجهـول ايـن    مي »شد آلوده نمي«جايگزيني مفعول و تغيير فعل به صورت مجهول 

  .توان مطرح كرد را مي 8، جدول 7طبق تحليل نمونة . جمله نيز دست يافت

  7تحليل نمونة  .8جدول 

  هاي اصلي ملاك    
  كملا

  فرعي

   پاره

  گفتار
  7  6  5  4  3  2  1  نوع ساخت

هاي  جمع ملاك

  اصلي
8  

  +  7  +  +  +  +  +  +  +  گذرا  7

  

اسامي يكصد زن قدرتمند جهان  ،مجلة معتبر فوربس مطابق روال ساليان اخير در گزارشي .8

 .)16: 1388، حلت( را منتشر كرد 2009در سال 

گـروه  . آغـازگر نيسـت   اينجـا ولـي فاعـل    ؛داردنقش فاعل اين جمله را  »مجلة معتبر فوربس«

اين جمله در زمـان  . نقش مفعول را دارد »2009اسامي يكصد زن قدرتمند جهان در سال «اسمي 

ايـن  . ندا پذيري در اين جمله غايب هاي تأثيرپذيري و كنش ملاك. و مكان معيني قابل تعبير است

تـوان   را مـي  9، جـدول  8بر تحليـل نمونـة   بنا . توان به صورت مجهول بازنويسي كرد جمله را مي

  .مطرح كرد

  8تحليل نمونة  .9جدول 

  فرعي  ملاك  هاي اصلي ملاك    

   پاره

  گفتار

نوع 

  ساخت
1  2  3  4  5  6  7  

هاي  جمع ملاك

  اصلي
8  

  +  4  +  +  -   -   -   +  +  گذرا  8

  

نامـه   فتـه ه(هايي را در بين مردم ايجاد كرده اسـت   مسئله ديگر زلزله تهران است كه نگراني .9

  .)9/8/88سلامت، 

مفعـول ايـن جملـه    . نقـش فاعـل را دارد   »مسئله ديگر زلزله تهـران اسـت كـه   « ،بند موصولي

بـا  . انـد  غايـب پـذير و تأثيرپـذير در ايـن جملـه      هاي آغازگر، كنش ولي ملاك ؛است »هايي نگراني«
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جهول اين جملـه  به ساخت م »شده«با  »كرده«جايگزيني مفعول به جاي فاعل و تغيير فعل سبك 

را  10، جـدول  9طبـق تحليـل نمونـة    . دهـد  اين جمله در زمان و مكان معيني رخ مي. رسيم مي

  .توان مطرح كرد مي

  9تحليل نمونة  .10جدول 

  فرعي  ملاك  هاي اصلي ملاك    

  8  هاي اصلي جمع ملاك  7  6  5  4  3  2  1  نوع ساخت  گفتار  پاره

  +  4  +  +  -   -   -   +  +  گذرا  9

  

  .)8: 1388نامدار، (ايم تا ارتش حبشه را شكست دهيم  آمده اينجاما به ) 10

پـذير   مفعـول و كـنش   »ارتـش حبشـه  «همچنين . فاعل و آغازگرست »ما«در اين جمله، ضمير 

رسـد و تغييـر    پذير به ويژگـي جديـدي مـي    پس از روي دادن اين رخداد، كنش. جملة پايه است

سـاخت  . توان بـراي ايـن جملـه در نظـر گرفـت      را ميعلاوه بر اين، زمان و مكان معيني . كند مي

توان در مـورد   را مي 11، جدول 10طبق تحليل جملة . مجهول اين جمله نيز قابل دستيابي است

  .اين نمونه مطرح كرد

  10تحليل نمونة  .11جدول 

  فرعي  ملاك  هاي اصلي ملاك    

  8  هاي اصلي جمع ملاك  7  6  5  4  3  2  1  نوع ساخت  گفتار  پاره

  +  7  +  +  +  +  +  +  +  گذرا  10

  ارائة آمار

انـد و توزيـع فراوانـي و     هاي مربوط به ساخت گذرا فراهم شده هاي پيكره بر اساس ملاك داده

  . منعكس شده است 3تا  1و نمودار  14تا  12هاي  ها در جدول درصد هر يك از اين ملاك

  

  ناگذرا/ يك گذراگفتارها به تفك توزيع فراواني و فراواني نسبي پاره .12جدول 

  درصد فراواني  فراواني نسبي فراواني گفتار پاره

  % 93 93/0 93 گذرا

  % 7 07/0 7 ناگذرا

  %100  1  100  جمع

گفتارهـاي تحليـل    درصـد پـاره   93 ،شود مشاهده مي 1و نمودار  12همان طور كه در جدول 
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شـده نيـز بـر اسـاس      محاسبه درصد. درصد آنها ساخت ناگذرا دارند 7حاضر ساخت گذرا و فقط 

  . گفتار ذكر شده در پيكرة تحليل است پاره 100فراواني نسبي 

  
 ناگذرا/ گفتارهاي به تفكيك گذرا فراواني و فراواني نسبي پاره.  1نمودار 

  

هاي اصلي به نحو بارزي بر تعيـين نـوع    دهند كه حضور ملاك نشان مي 2و نمودار  13جدول 

هنگامي كه همة عوامل حضـور دارنـد، تشـخيص سـاخت بـه       ،رطبق آما. گذارند ساخت تأثير مي

هاي گذرايي كه در اين تحليل ذكـر شـده،    ساخت ٪4/34تر است و در  عنوان ساختي گذرا راحت

ها نيز از ميـزان تشـخيص    تدريج با كاهش تعداد اين ملاكه ب. هاي اصلي حضور دارند همة ملاك

گفتارها شش مـلاك اصـلي،    درصد پاره 5/21در . شود ها به عنوان ساختي گذرا كاسته مي ساخت

گفتارهـا چهـار مـلاك اصـلي      درصـد پـاره   7/10گفتارها پنج ملاك اصـلي و در   درصد پاره 29در 

گفتارها، با وجود سه ملاك اصلي بـه   درصد اين پاره 3/4اين در حالي است كه فقط . حضور دارند

است، ساختي كه كمتر از سه عامل اصـلي   البته لازم به ذكر. شوند عنوان ساخت گذرا شناخته مي

تـوان افعـال را در    به عبارتي مـي . شود در آن حضور داشته باشد، به عنوان ساخت گذرا تلقي نمي

زبان فارسي بنا بر نقش مفعول آنها در سطح معنايي توصيف كرد و طبق آن گذرايي اين افعـال را  

توان در سـه گـروه افعـال     رسي را ميهمچنين طبق تحقيق حاضر افعال در زبان فا. مشخص كرد

در افعـال گـذراي   . اي و افعال ناگذرا تقسيم كرد نمونه اي، افعال گذراي غيرپيش نمونه گذراي پيش

نمونـه   ولي با كم شدن اين عوامـل از پـيش   ؛اي همة عوامل اصلي و فرعي حضور دارند نمونه پيش

هـا   نيز توصيف هر يك از اين جـدول  3ا ت 1در ادامه در نمودارهاي . گيريم ساخت گذرا فاصله مي

  .آورده شده است
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هـاي   گفتارهاي گذرا به تفكيـك حضـور مـلاك    توزيع فراواني و درصد فراواني پاره .13جدول 

  فرعي / اصلي

 فراواني گفتار گذرا پاره
فراواني 

 نسبي

درصد فراواني 

  نسبي

ك
لا

م
 

ي
صل

ي ا
ها

 

 % 6/95 956/0 89 داري فاعل) 1

 % 7/96 967/0 90  يدار مفعول) 2

 % 87 870/0 81  برخورداري از آغازگر) 3

 % 2/61 612/0 57  پذيري كنش) 4

 % 6/37 376/0 35  تأثيرپذيري) 5

 % 6/95 956/0 89  مداري زمان) 6

 % 6/95 956/0 89  مداري مكان) 7

ملاك 

  فرعي
 % 9/84 849/0 79 پذيري مجهول) 8

 

 
  

  هاي اصلي گفتارهاي گذرا به تفكيك تعداد حضور ملاك فراواني پاره فراواني و درصد.  2نمودار 

هاي اصلي به نحو بارزي بر تعيين نوع ساخت  ست كه حضور ملاكا ، نيز حاكي از آن2نمودار 

تر ساخت به عنـوان سـاختي    گذارند و طبق آمار حضور همة عوامل سبب تشخيص سريع تأثير مي

  .شود گذرا مي
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گفتارهاي گذرا به تفكيك تعداد حضور  راواني و درصد فراواني پارهتوزيع ف .14جدول 

  فرعي/ هاي اصلي ملاك

  درصد فراواني نسبي فراواني نسبي فراواني گفتار گذرا پاره

ك
لا

 م
اد

د
تع

 
ي

صل
ي ا

ها
 

7  32 344/0 4/34 % 

6  20 215/0 5/21 % 

5  27 290/0 29 % 

4  10 107/0 7/10 % 

3  4 043/0 3/4 % 

2  0 0 0 % 

1  0 0 0 % 

  % 100  999/0  93  جمع

 % 9/84 849/0 79 فرعي  ملاك

  

گفتارهـايي كـه در تحليـل حاضـر از سـاختي گـذرا        توان گفـت بسـياري از پـاره    بنابراين، مي

  .پذيرند برخوردارند، مجهول

  

  
فرعي   گفتارهاي گذرا به تفكيك حضور ملاك فراواني و درصد فراواني پاره. 3نمودار 

  پذيري ولمجه

  

گفتارهـايي كـه در    درصد پـاره  9/84شود  مشاهده مي 3و نمودار  14همان طور كه در جدول 

پـذيري   مجهول  درصد آنها ملاك 1/15پذيرند و فقط در  تحليل حاضر ساخت گذرا دارند، مجهول

كـر  پذير گذرا ذ گفتار مجهول پاره 79محاسبه شده نيز بر اساس فراواني نسبي  درصد. حضور ندارد

  . شده است
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  گيري نتيجه

آوريم و در نتيجه  ان شناختي ما تجربياتي را در جهان خارج به دست ميشناس زبانطبق آراي 

شناسـان شـناختي روابـط     اغلب معنـي . بندد ايم، در ذهن ما نقش مي كرده  تصوري از آنچه تجربه

بـه صـورت جداگانـه     دانند و خـود را محـدود بـه آنهـا     دستوري و نقشي را وابسته به يكديگر مي

تـوان بـه    به اين ترتيب بر اساس آنچه گفته شد براي تبيين چنين ساختي صـرفاً نمـي  . كنند نمي

زيرا بيش از آنكه ساخت گذرا به صـورت و فعـل وابسـته     ؛ها و معيارهاي سنتي بسنده كرد تعريف

سـاخت گـذرا   عـلاوه بـر ايـن،    . شود باشد به شناخت و تعبير گويشور از چنين ساختي مربوط مي

هاي سـنتي يعنـي حضـور     ماهيتي پيوستاري دارد و در بسياري موارد فقط بر اساس حضور ملاك

هـر بنـدي كـه بـه لحـاظ صـوري يـا        . توان نوع ساخت را به خوبي تبيين كرد فاعل و مفعول نمي

بـه عبـارتي، هـر چنـد     . گيـرد  ساختاري گذرا نباشد به لحاظ معنايي نيز از ساخت گذرا فاصله مي

نمونـه بـودن،    ولـي مفهـوم پـيش    ؛گذارنـد  هاي صوري يك بند تأثير مـي  امل بسياري بر ويژگيعو

هـاي معنـايي گـذرايي را در     تمام بنـدهايي كـه مشخصـه   . زند اي را براي بند رقم مي ساختار ويژه

اي منطقـي از دو   هـا در فاصـله   تمـامي جملـه  . گيرند الزاماً به لحـاظ صـوري گـذرا هسـتند     برمي

و مفعـول بـه    كنشـگر به عبارتي، هر چه فاعل به نقش . اند گذرا و ناگذرا گسترده شدهنمونة  پيش

  . شود تر باشد، احتمال حضور آن در ساخت گذرا بيشتر مي پذير نزديك نقش كنش

توان بنـا بـر نقـش مفعـول آنهـا در سـطح معنـايي         افزون بر اين، در زبان فارسي افعال را مي

كـارگيري   تـوان بـا بـه    بـه ايـن منظـور مـي    . عال را مشخص كردتوصيف و طبق آن گذرايي اين اف

برخـورداري  «، »داري مفعول«، »داري فاعل«هاي اصلي ساخت گذرا يعني  هايي به عنوان ملاك ملاك

ــازگر ــنش«، »از آغ ــذيري ك ــذيري«، »پ ــان«، »تأثيرپ ــداري زم ــان«، »م ــداري مك ــلاك »م ــي   و م فرع

هاي به كار رفتة  رقدر در ساخت گذرايي تعداد ملاكه. كردمطالعه اين ساخت را  »پذيري مجهول«

نمونـة آن   تري است و گويشـوران آن را بـه عنـوان پـيش     نشان اين ساخت بيشتر باشد، ساخت بي

 .گيرند ساخت در نظر مي

تـوان در سـه گـروه افعـال گـذراي       همچنين طبق تحقيق حاضر در زبان فارسي افعال را مـي 

   .اي و افعال ناگذرا تقسيم كرد نمونه پيشاي، افعال گذراي غير  نمونه پيش

  

  نوشت پي

برخـورداري از  . 3داري،  مفعـول . 2داري،  فاعـل . 1: نـد از ا هاي اصلي به ترتيب عبارت منظور از ملاك. 1

مـلاك  (پـذيري   مجهول. 8مداري،  مكان. 7مداري،  زمان. 6تأثيرپذيري، . 5پذيري،  كنش. 4آغازگر، 

  .)فرعي
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